
 

 

 داوری، در داوری کردن زنان
 )علوی . ی ( 

 
 زنان برای تصدی منصب قضاوت نداردمبنی بر عدم صلاحيت  ی مستقيم صريح و دلالت گونه  هيچ،قرآن

   می نمايد ر آن چيزی است که درک سنتی تصو،کند و نه زنی  سنتی فهم م ینه قضاوت آن است که نظريهاآنون 
  دگرگون شوندبايد  شانير موضوعاتي با تغ، احکاملذا. ری که موضوع آنهاستاحکام فقهی تابعی هستند از متغي

 با عقلانيت جمعی  نبوده وسازگار  زنان در تصدی امر قضاوت ، با کليت معرفت دينیعدم صلاحيتاستنباط مبنی بر 
  خوانايی ندارد نيزو تجربه اجتماعی جهان معاصر

 مدد کار رواج ، عينی یه ايی و قبيلگی در جهان عرب نيز در عرصهعوامل اقتصادی و اجتماعی بقايای بافت عشير
  ی ناآارايي زنان برای منصب قضا بوده استانديشه

 بيش از آنکه ريشه در جهان بينی يا اعتقادات به معنی اخص کلمه ،منع و نهی زنان از مداخله در امور قضائی
  قابل توضيح استآهن دوران داشته باشد، با الزامات عملی دوران گذشته و شرايط خاص

 
 مسلط بر فرهنگ و جوامع          و اعتقادی    زنان برای تصدی منصب قضاوت، درک          عدم صلاحيت درک و اعتقاد بر           

 آئين و مذاهب به شکل پايداری          ،خاطر قدمت و ريشه های عميق در فرهنگ           ه   ب ،اين درک . معاصر ظهور اسلام بود    
گی اين درک چنان بود که در انديشه          ه  گستردگی و عمق نهادين    . ر آن ندارد  و ظهو  اساسا هيچ ربطی به اسلام      درآمده و 

 و اسطوره ايی ريشه داشت و لذا هر کوششی برای دگرگونی آن با مقاومت              ) سخن پردازانه (رتوريک،  های مذهبی، ادبی  
 بازخوانی و فهم     ،  به گونه ايی سازگار با اين فرهنگ مسلط          ، تاويل بهنگام هر متنی     از اينرو . ی گشت  روبرو م  عمومی

  و ديگر بار      با برآمدن مجدد      آن  ولی مسير   ، برای خروج از اين جهان بسته فرآهم آورد              شكافیظهور اسلام    . شدی  م
 .گرديد دچار گسست ،مرد سالارانهسخت  ومناسبات اقتدار گرايانه 

  از های اين نوع   ی   قضاوت زنان، ويژگ      ی مربوط به مسئله      یفقهی" معرفت  "در اين نوشته طی يک بررسی از              
های اجتماعی، اکتورها و       منابع توليد اين معرفت، سازمان        همچنين    .مي گيرد   قرار  مورد ارزيابی   ودیمعرفت تا حد   

انواع . آاويده خواهد شد     با دگرگونی های اجتماعی نيز             اشعوامل اجتماعی، چگونگی پيدايی و انتقال آن و رابطه                   
تفسيری، رتوريک، اسطوره ای که به        کلامی، شود، از جمله معرفت فقهی،      یمعرفتی که در اين مورد خاص، توليد م          

های فقهی در مورد قضاوت زنان بکارگرفته شده اند، از ديگر موضوعات مورد بررسی                  عنوان ماده و مصالح استنتاج     
  .است

 ی  زمان و زمينه       معرفت غالب بر    و اساسا در دوران تدوين فقه فراهم آمده،            ،اننمعارف فقهی مربوط به قضاوت ز       
معرفت تجربی اساسا سهم     . اجتماعی معارف کلامی، اسطوره ايی، معرفت رتوريک و معرفت فولکلوريک بوده است                 

 روش های مورد استفاده برای         ،افزون براين  .می داد خود اختصاص    ه   در کل توليد معرفت بشری را ب           ناچيزیبسيار
 معرفت فقهی به شکل عام و       از اينرو .  چندانی برخوردار نبود    اعتبار زا  نيز ،  توليد معرفت تجربی به معنی امروز کلمه       

 نيست  شگفتلذا  . نمی يافت ، مجالی برای استفاده از معرفت تجربی           بطور خاص  معرفت فقهی مربوط به قضاوت زنان      
  تجربیی معارف اساسامی گرفت ، استفاده قرار    و يا حتی متون فقهی مورد     ) قرآن(که معارفی که در تاويل روايات، کتاب      

 .  باشدنبوده
بر بسياری از شئون اجتماعی ،  قضاوت زنان از آن جهت که در پيوند با بسياری از متغيرهای اجتماعی بوده         ی مسئله

 شود از آن    ارائهاز سوی ديگر هر نظری که در اين خصوص           . می باشد  کل جامعه     ی به سخن ديگر مسئله     و ناظر است 
 و پاراديم های بينادی دينی است، با کل دستگاه هر پژوهشگر يا مدرسه فکری او                            جهت که متکی بر نگرش اساسی         

 بلکه به دليل فراگيری عملی و  به همين دليل پژوهش اين مطلب نه تنها به خاطر اهميت خود موضوع   . خواهد بود مرتبط  
 ايران که    مانندال انتقالی     در ح    یاين امر بخصوص در جامعه      .  می باشد   نظری آن شايسته تحقيقی همه جانبه و عميق           

 دارای عناصر   ، در حال انتقال    ی جامعه.  است موضوع چالش ميان سنت و نوآوری است، از اهميت بيشتری برخوردار            
ها،  سنت. رديگی  رفتار نوآور و ساختار شکن در مقابل رفتار برنهاده و ساخت يافته قرار م                   . چندگانه و متغيری است    

 به مانعی برای نو آوری       ، خود شدند، پس از تثبيت و استقرار       در گذشته تازه و نو تلقی مي       عادات و مناسباتی که زمانی       



 

 

، هر چند ممکن است تا مدتی در        خواهند شد  عادات و مناسبات دير يا زود دچار دگرگونی           ، سنت ها    اين. شوندی  تبديل م 
 . نمايندمقابل دگرگونی ها مقاومت 
  :شوندی  به سه دسته تقسيم م،نظر قائل بودن به شرط مرد بودن قاضی از سنی،  شيعه وفقهای مسلمان اعم از

شافعی، شيخ طوسی، علامه حلی، شهيد        مانند  . دانندی   شرطی از شرايط قضاوت م        را  فقهايی که مرد بودن      ،دسته اول 
 . ی باشند قضاوت مفاقد صلاحيت اين گروه زنان  از نظر. صاحب جواهر واول و ثانی
 چهارگانه   ی مرد بودن را شرط تصدی قضاوت نمی دانند، يا معتقدند شواهد کافی در ادله                       آه هستند فقهايی    ،دسته دوم 
 .  خوانساری ومحقق قمی مقدس اردبيلی،مانند .  مرد بودن قاضی وجود نداردبرای

ی منه م در عين حال اموری را خارج اين دا          و   بوده    قائل  کسانی هستند که به قضاوت زنان در برخی امور             ،دسته سوم 
 .طبری و ابوحنيفه.  ماننددانند

.  آيات قرآن استبعضی استنباط از   وکنند، اغلب تعدادی روايت     ی   بدان استدلال م   دسته از فقها  منابع دلايلی که اين سه      
مبنی بر عدم    دلالت مستقيم و صريح گونه  قرآن هيچ گفتنی است آه.دانندی  را مکمل دو منبع ياد شده م     اجماع برخی نيز 
 رابطه   نيز  و موضوع قضاوت     مورد استناد    آيات  همان  ميان حتی .زنان برای تصدی منصب قضاوت ندارد        صلاحيت  

 سرپرستی"  مربوط به   با استفاده از آيات     ، قضاوت  امر  زنان در  فقدان صلاحيت ران  ابلکه طرفد . مستقيمی وجود ندارد  
عدم شايستگی زنان در     ،   و دلايلی از اين قبيل      "دزن به عنوان مکمل فقدان يک مر         گواهی دو " و يا     "مردان بر زنان  

 روايات است که مبنای استنباط آنها قرار         تعدادی در اين زمينه ، فقط     ها فق  ی دستمايه  لذا .کنندی  قاضی شدن را استنباط م     
 .می گيرد

ی  ويژگ نيز فيزيولوژيک و     ، اغلب برخی خصوصيات جسمی       را مطرح می آنند،      شرط مرد بودن قاضی     فقهايی که 
اين گروه طبيعتا اين مانع را امری ذاتی         . دانندی   برای تصدی امر قضاوت م     آنها توانی را علت نا   نانهای روانشناختی ز  

ن نا از سوی ز    امر قضا  از جمله پيامدهای منفی ايی که به زعم آنها بر تصدی             ،  عده ديگری    .دانسته که قابل رفع نيست     
بعضی نيز قائل به      .  مجاز ندانستن قضاوت زنان دانسته اند             یه اصلی  اختلاط با مردان را انگيز         نظير     مترتب است،  

 .دانندی های زن و مرد شده و تصدی مقام قضاوت را مغاير با اين تقسيم کار می تفکيک و تقسيم وظايف بر اساس ويژگ
. يير کرده است   به ميزان قابل توجهی تغ       نسبت به گذشته ،     واقعيت اين است که ساختار و کارکرد سازمان قضايی           اما  

توانست بر موضوعات آن زمان  ی   لذا احکامی که در دنيای قديم م        ،  ساختار و فرايند قضاوت دگرگون شده      چونبنابراين  
 . باشد نيزتواند شامل نهادهای قضائی امروزیی  نم قطعامترتب باشد،

 قابل   به پنج دسته     گرفته ،   صورت  که از منابع و ادبيات شرعی و اسلامی مربوط به قضاوت زنان                   و تفسيری   تاويل
  : تقسيم است

 اين حکم بنا به وضع شارع است         . خواهد داشت  ابد دوام    تا نظر شرع نسبت به قضاوت زنان منفی است و اين حکم                -١
 . و عقل در آن مدخليت ندارد

. ن است نای ز  و عقلان   ، روحی   مبتنی بر ظرفيت ها و توانايی های جسمی           ،نظر شرع مبنی بر نفی قضاوت زنان           -٢
 .حکم ابدی است و قابل تغيير نمی باشد.  مطلب دلالت دارد اينعقل نيز بر

 زنان، زنان از وظيفه قضاوت معاف        خود  نظر شرع به طور مقطعی اين بوده که بر اساس مصالح و منافع جامعه و                  -٣
 .باشند
کار قضاوت نپردازند، ولی فقها همين حکم           چنين بوده  که زنان به           ،بر اساس روايات      شرع  و اوليه    نظر ابتدائی    -۴

 .ها تعميم داده اند  بر اساس احتياط و ابقاء علی ماکان ، به ساير دوران،مشروط به شرايط معين را
اين اجتهاد مقيد به شرايط      .  محصول اجتهاد فقها است      تنها ت،ا وجود برخی رواي    برغممجاز نبودن قضاوت زنان ،         -۵

 . می باشدار آن نيز مشروط به همان شرايطمعين تاريخی است و اعتب
 از   فردی به لحاظ  آنان و افزايش درجه آموزش و تخصص          يك سو با توجه به تغيير نقش و جايگاه اجتماعی زنان از              

  ،  که حال با توجه به اين    .  نيز دگرگون شده اند    ی که زنان به مثابه يک گروه اجتماعی و فرد           گفتتوان  ی   م سوی ديگر، 
شود که گويا   ی  ، با اين وجود با آنها چنان برخورد م           ه  همان نيست که بود    " زنان" هم شرايط     و" قضاوت"هم مسئله ی    

 ! باقی مانده اندتحولبدون دگرگونی و 
 :  محورهای اساسی بحث عبارت است از سه متغيربهر رو



 

 

. ، افراد، پاره سازمان و غيرهنهاد قضاوت به مثابه يک فرايند در دل يک سازمان متشکل از شبکه اجتماعی روابط         )اول
 تبادلاتاين  .  قرار داشته و با آن در تعامل و تبادل است                )يک سازمان بزرگ تر    (یاين سازمان در يک محيط اجتماع        

 از جنس     و بطور کلی عبارتند از اطلاعات، امکانات مالی و فيزيکی و محصولات اجتماعی که معمولا نامرئی بوده                          
  .روابط اجتماعی هستند

 از   است  کنش هايش آميزه ايی    ،فرهنگی و اجتماعی  " موجود"زنان به مثابه يک گروه اجتماعی و زن به مثابه يک              )دوم
 هر چند   . متغير  است  پديده ه ايی     نيز رفتار و کنش زنان به مثابه موجود فرهنگی         . عناصر روانی ، فيزيکی و اجتماعی       

ر اجتماعی و فرهنگی و اموری از قبيل آموزش ، پروش و     عناصر جسمانی و روانی زنان بر آن موثر است، ولی عناص          
   .کندی  روانی را دگرگون م و بسياری از عناصر جسمی، مکنت و ثروت در بلند مدت،جايگاه در قدرت

به عنوان يکی از منابع       )کتاب و سنت  (به متن همچنين شناخت ما نسبت       معرفت و شناخت ما از اين دو متغير و               )سوم
 .تاريخی است - امری اجتماعی،ت نيزتشريع اين معرف

توان حکم ثابتی را برای آن        ی  بنابراين نم .  دياليکتيکی و دگرگونی پذير       است  بين اين سه متغير رابطه ايی          ی رابطه
. بايست ثابت تلقی شود  ی   بديهی است که هر گزاره و يا حکمی در مورد متغيرهايی که ثابت نيستند، نم                زيرا. نمودتصور  

 بين اين سه     یآنجا که موضوع بحث ما رابطه     .  متغير پنداشته شود   ، ثابت و امر ثابتی    ، است که امر متغيری    دشواری اين 
 .  متغيری امر، ولی چگونگی اين رابطه است ثابت، همبسته و دياليکتيک اين متغيرها یمتغير است، وجود رابطه

 اجتماعی مشخص کنيم با دشواری         ی عنوان پديده   بخواهيم مرزهای ميان اين متغيرها را به           اگر واقعيت اين است که    
 در اينجا زنان و نهاد قضائی و         -چرا که فاعل شناسايی و محقق ، موضوع تحقيق يا ابژکت پژوهش              . روبرو خواهيم شد  

 محيط و ملاء     از  اجتماعی هستند، همه جزئی     ی از آن جهت که پديده     ، به اين متغيرها    نسبت  و همچنين معرفت ما    -حقوقی
بنا به  . بايست در ساير متغيرها بازتاب يابد        ی   قاعدتا م   ،لذا هر دگرگونی در يکی از آنها         . محسوب می شوند   اعی  اجتم

 ، همه جلوه های گوناگون واقعيت تام اجتماعی هستند، و هر چند در ظرف ذهن و محيط تحليل                   ،همين نظر اين سه متغير    
  .اند ولی در واقعيت دارای تعامل می باشندقابل انفکاک 

 اساسا ريشه در پرسپکتيو و بينش هايی         ،تفاوت اساسی دو راهکار و شيوه برخورد با اين واقعيت و متغيرهای ياد شده               
 مبانی اين دو دورنما   . دندهی   را تشکيل م    مدرن دارد که پاراديم های مورد مقايسه يعنی پاراديم و نظرگاه سنتی و نظرگاه             

 :در جدول زير نمايان است
 

  مدرن                                          ديدگاه سنتي ديدگاه                                                               
 قضاوت ی يک فرآيند جمعی و سازمان  عمل و رفتار فردی

 نزنا   اجتماعی و فرهنگی، فيزيکی، روانی ایپديده  فيزيکی و روانییموجود

 معرفت، متغيرهای فوق  متغير،ی نسب  ثابت و قطعی
 قضاوت و حکومت رابطه غير لازم ،  متغير  ثابت و لازم

  
بايست ی   قاعدتا اين منصب م      است،  روانی - عملی فردی و رفتاری فيزيکی      ، سنتی از آنجا که قضاوت       یبنا به نظريه  

 قضاوت را نه يک عمل       مدرن، يدگاه  اما د . شودبه فردی که خصوصيات لازم برای ايفای چنين نقشی را داراست واگذار           
زنان نيز نه به عنوان تنها پديده ايی فيزيکی روانی           .  سازمان می فهمد    از و رفتار فردی بلکه فرايندی در ميان شبکه ايی         

 نه قضاوت آن است که           ،طبيعتا در چارچوب اين نحوه نگرش          . ندشوی   بلکه موجودی اجتماعی و سازمانی ديده م             
  در چارچوب اين مقايسه ما اکنون        .می نمايد  رکند و نه زن آن چيزی است که درک سنتی تصو             ی   سنتی فهم م     ینظريه
  .انجامد مشخص کنيمی توانيم بنيادی ترين عناصری را که به اين دو فهم متفاوت می م

ضل االله  الرجال قوامون علی النساء بما ف        " سوره نساء     ٣۴جمله آيه     من  آيات قران   از ی آه پژوهشگران فقه و مفسران    
شمول "،   "قوام" توافق کاملی بر تفسير مفهوم                  ،برای تاييد نظرات خود استفاده کرده اند                 ،   "بعضهم علی بعض     

مندرج در آيه را     " فضيلت"برخی  .  و رابطه فضيلت و سرپرستی ندارند         "فضيلت" و چيستی و چگونگی         "سرپرستی
" فضايل" اين    ی از های قابل توجه     دست کم بخش     ، ديگر ی گروه  برای  حال آنکه   .می دانند  روانی    -امری ذاتی و تن     



 

 

 از   آراء  و تفاوت   در مورد دايره شمول سرپرستی و قوامييت نيز تعدد              . ی باشد اموری قراردادی و مبتنی بر وضع م          
را تنها  دانند و برخی ديگر دايره آن     ی   مردان و زنان م     ی حکم را شامل همه    ،گروهی از مفسران  .  بيشتر است  وحدت آنها 
  . زناشوئی در چارچوب خانواده هستند یدانند که دارای رابطهی ردان و زنانی مشامل م

را  بعضی از مفسران دايره آن     .  مندرج است نيز توافق آراء وجود ندارد         قوامدر خصوص موضوعاتی که در مفهوم         
 هم ناسازگاری آراء    وام ق در مورد درجه تمرکز مفهوم    . دانند و برخی معتقد به محدود بودن آن هستند         ی  بسيار گسترده م  

 را تسلط و فرماندهی خوانده اند و گاه            قواميتذکر کرده اند، گاه        قوام     طيفی از مفاهيم را معادل       ،مفسران. وجود دارد 
های پنهان   پيش فهم  همانا   ،رسد که مهمترين زمينه ساز تفاوت     ی  به نظر م  . سرپرستی و مسئوليت داشتن در قبال خانواده      

 را نبايستی فراموش     دن دار تاثير امر    اين هر چند نقش عوامل ديگری که در        . باشد و برون دينی      ی دين و آشکار و درون    
 که  داشتدر کنار مواردی که ياد شد بايد بخاطر          . ن موقعيت زمانی و اجتماعی مفسرا      و عوامل زبان شناسانه  مانند   آرد،

 که هر   چرا.  بوده است  های گوناگون  تاويلنه ساز   زيسته اند نيز، زمي   ی  شرايط انتقالی جوامعی که اين مفسران در آن م          
 اجتماعی است و تنوع زمينه ها و تجربه های مرتبط به آن به تکثر                         ی مشروط به ارجاع آن به زمينه          ، متن ی از تاويل

  .خواهد شدتاويل منجر 
بايست ی   م  شان ت جبرا با تغير موضوعا     ،در نتيجه احکام  . احکام فقهی تابعی هستند از متغيری که موضوع آنهاست           

 پذيرفت که احکام گذشته ،        نمی توان   موضوعات فقهی است،    بستر جامعه که      های با توجه به دگرگونی    . دگرگون شوند 
که اگر پذيرفتيم که حکم، تابعی از موضوع            چرا    .داشته باشد  سازنده در رشد و باروری جامعه و زنان               ینقشهمچنان  

رفته ايم که اگر موضوع حکم دگرگون شد، ديگر حکم به شکل سابق قابل                     است، و با ثبوت آن ثابت می شود، پس پذي              
بنا  .يعني آنکه حکم سابق برای موضوع جديد نمی تواند ثابت باشد             . پذيرش نيست و لاجرم حکم نيز دگرگون خواهد شد          

  و اعم از کتاب   کند، مرجع دينی آن       ی  به نگرش اساسی و پاراديم بنيادی دينی يک حکم اگر نقش سازنده ايی بازی نم                      
  .بايست بازتاويل شودی منيز سنت 

 از نظر پاراديم جامعه شناسانه منطبق بر نظريه          ، زنان در امر قضاوت    عدم صلاحيت   ی درک فقهيان معتقد به نظريه    
ی همين امر باعث م   . توان يافت ی   سنخيت های زيادی م    ، بنابراين ميان اين ديدگاه و کارکردگرايی       . است کارکرد گرايانه 

 چه در بعد جامعه     گرايی،رد پای کارکرد    .  باشد  متاثر از معرفت برون دينی کارکرد شناسانه        آنان،ود که معرفت دينی     ش
 نقش زن    و  در فهم اين گرايش از خانواده ، تقسيم کار جنسی ، وظايف زن و مرد                   ،شناسی و چه در بعد شناخت شناسی        

 در تاويل متون دينی و نيز در          ،که نظريه پردازان اين گرايش     است   ه همين پيش فهم  . هويدا است  ، به روشنی  در جامعه 
  : از اين قبيل يافتیتوان در اموری دليل اين امر را م.  مرجع خود را کارکرد شناسی بيابندافهم تحولات اجتماعی نهايت

 . بر اذهان پژوهشگران) Functionalism( حاکميت نظريه کارکرد گرايانه  -
  .بر انديشه اجتماعی و يکسان انگاشتن پنداشت و واقعيت در عرصه نظری )Positivism( حاکميت درک تحصلی -
ی ها و ايدئولوژ    زير نظام   ی مجموعه برپدرسالار که    سالار و    سازگاری اين نظريه با منافع طبقات حاکم و نظام مرد             -

    .تاثير می گذارد
. بينی سکولار و غير دينی گره خورده است         اليسم و جهان  دانيم که کارکرد گرايی در سنن غربی به نوعی با ماتري           ی  م

ايست در خدمت بينش دينی و الهی باشد در            ی ب ايست پرسيد، چگونه يک نظريه فقهی که قاعدتا م           ی ب در اينجاست که م    
ش  پذير  ، آيا اين     کند؟ی    با بينشی ماده گرا و منتقد دين شباهت پيدا م                     ،  معرفت شناسانه   -ريشه های جامعه شناسانه      

  وگرنهدهد؟ی غير دينی سوق م - فقهی را به سمت نگرش ماترياليستی یپدر سالار است که نظريه د سالار و     مر  ینظريه
 يم است که اين سنخيت را ممکن نموده است؟ ااين کدام منابع روش شناختی و يا مرتبط به پارد

تواند بدون داشتن تصوری     ی  گر فقهی نم    يکی از مفاهيم کليدی است که هيچ پژوهش             ،"انتقال"و  " دگرگونی"مفهوم  
 دگرگونی درک ما و دگرگونی واقعيت           یرابطه.  ، درک متناسب با شرايط را عرضه نمايد             از آن ها    روشن و صريح   

هر فهم . توان تاويلی قانع کننده از متون دينی عرضه نمود   ی   نم  ،  بغرنج که بدون فهم اين رابطه       است اجتماعی مسئله ايی  
  نياز  کم به دو شرط     دست -کنيم واقعيت متن است    ی   يعنی آن تاويلی از يک متن که ما تصور م              -يت متن معتبر از واقع   

 : دارد
 )  قرآن آليتدر اينجا سازگاری فهم يک آيه با          ( از متن با کليت متن       مورد نظر  سازگاری آن بخش  : سازگاری درونی  -١



 

 

 ی ها و مطالبات زمانه و زمينه          از جهان بيرون و پرسش       و معتبر  هسازگاری با تاويلی قانع کنند      :سازگاری بيرونی  -٢
 اجتماعی 

 عدالت نبوده و با آزادی سازگار نباشد،            و نتايج حاصله از هر معرفت دينی اگر در چارچوب عقلانيت جمعی زمانه                
عدم قه مبنی بر     استنباط برخی از صاحبنظران ف     . بماند  پايدار  موثر و  تواند در چالش با واقعيت های زندگی اجتماعی       ی  نم

 با عقلانيت جمعی و تجربه اجتماعی            نبوده و   سازگار  زنان در تصدی امر قضاوت ، با کليت معرفت دينی                 صلاحيت
در های مبتنی بر چنين گزاره ايی با عدالت اجتماعی و آزادی انسان نيز                       تطابق سياست   .جهان معاصر خوانايی ندارد    

بنظر می رسد   ، مناقشه آميز    اندشايستگی ذاتی زنان برای برخی مشاغل        بطور کلی قضيه هايی که مدعی نا       .  است تضاد
 شرط  . است  مردود "دينی" پذيرش آنها به عنوان احکام       به همين دليل  . و از سازگاری درونی و بيرونی برخوردار نيستند        

 که کلمات را به      دندهی   به اين گونه انجام م      ين اين امر را مفسر     .سازگاری اجزاء يک متن ، شرط درک کليت آن است            
 به مقايسه تاويل خود از         ،اه که کار سازگاری اجزاء به انجام رسيد            گآن. دهندی  جملات و جملات را به کل ارجاع م            

 . پردازندی ا تاويل خود از واقعيت ميواقعيت متن و 
 فقهایخی از     بنا به نظر بر       مربوط به مسئله قضاوت زنان،       های    ، انديشه فقهی و استدلال        اشاره شد  همانگونه که     

 اغلب از نگاه مکتب      ،از آن جهت که فقيهان و مفسران اهل سنت          . گيردی   از فقه عامه و اهل تسنن سرچشمه م          ،مشهور
تفسيری آنها در وحله اول متاثر از پيش فهم             -پيش فهم های فقهی    لذا   ، و پاراديم کلامی اشعری متاثر بودند        ،بصره کلام

 اجتماعی نيز نظريات اشعری و پيروان او و همچنين متفکرانی همچون       یديشهدر خصوص ان  . ه است های اين مکتب بود   
 پيش فهم های مبتنی بر انديشه کلامی         آه توان چنين نتيجه گرفت   ی  بنابراين م . غلبه داشت الماواردی بر روش تاويلی آنها      

ی کی از راه های مشروعيت م        را به مثابه ي      غلبهاهل تسنن و بينش سياسی اجتماعی سازگار با اين انديشه کلامی که                    
عوامل اقتصادی و اجتماعی بقايای       يیاز سو .  که آنها طرح کردند منجر شود        يیها توانست جز به تاويل    ی  نم،  پذيرفت  

در پهنه چنين   .  مدد کار رواج چنين انديشه ايی بود          ، عينی  یبافت عشيره ايی و قبيلگی در جهان عرب نيز در عرصه               
محيطی و اجتماعی او تعريف      د خانواده و زن بر اساس ساختمان بيولوژيک و شرايط زيست            بافتی البته ساخت و کارکر     

و لذا هر نظريه ايی اعم از دينی و غير دينی لاجرم به پشتوانه همين روابط و نهادها و موسسات سياسی                                   . شده است 
 .توانست دوام يابدی برآمده از آن م

ريه پردازان با انديشه های اساسی فقه يهودی و بنيادهای انديشه                 های عرضه شده از سوی اين نظ          بطور کلی تاويل   
در مقدمه    به بعد و همچنين ابن خلدون ،        ٢۵ الاتجاه العقلی ص     ،مقايسه کنيد با ابوزيد   ( يونانی و ايرانی سازگاری داشت     

عرب زبان،   اجتماعی جوامع     -های عرضه شده از سوی آنان با فرهنگ عامه و اوضاع اقتصادی                  درک). ابن خلدون 
مدعی هستند، جنبش پيامبر اسلام در پی تاسيس روابط جديدی بود                 برخی    .ايران و اغلب نقاط جهان در هماهنگی بود           

.  دست کم در شکل نظام رسمی ، متوقف شد         و  فروافتاد  در محاق نظام عشيره ايی     ، سال اين جنبش   ۶٠ از قريب    بعدولی  
خود را نه   سايه ی  يرفت که انديشه قبيلگی نيز پيش از چيرگی بر نظام سياسی ،              ، ناچار بايد پذ   اگر اين استدلال را بپذيريم    

تنها بر انديشه سياسی در خصوص امامت و رهبری بلکه در ساير اجزاء انديشه سياسی و اجتماعی و از جمله نظام                                  
 . انداخته بودخانواده و نقش زن نيز

چرا که  .  به نقد نظريه حکومتی رسمی کفايت کنند             تنها دنانتوی  اگر چنين استدالالی درست باشد، لاجرم منتقدان نم            
 در نهادهای گوناگون و از جمله خانواده و روابط بين زن و مرد نيز موثر                   در هر حال   ،اجتماعی رسمی  -انديشه سياسی 

بر و  بنابراين آن گروه که مدعی هستند که نظام سياسی مستقر در شبه جزيره عربستان پس از وفات پيام                              . بوده است 
توانند مدعی باشند که نظام خانواده و نظام اجتماعی دوران            ی  پيشوايان شيعی از جهت گيری ترسيم شده خارج شده ، نم             

باست خروج و انحطاط نظام خانواده و دست کم گرايش به بازگشت      ی  و لذا م  . انحطاط مسلمانان از اين قاعده خارج است      
 .را قابل بحث بدانند به شکل جاهلی آن

 اين مسئله . ت را تامين می آرد    حيات اجتماعی و معيش   های مداوم و غارت به عنوان يكی از منابع مهم در آمد،               جنگ  
. های اجتماعی، نقشی هم پای مردان ايفا نمايند           موجب شده بود تا زنان به دليل شرايط جسمانی نتوانند در توزيع نقش                   

 توليد معرفت      رمينه  رت، حقوق اجتماعی و همچنين در           قد  ،توزيع نقش اجتماعی در چگونگی توزيع درآمد، منزلت              
فرودستی زنان   .عبور از چنين جامعه ايی البته متضمن دگرگونی در نهادهای بسياری است             .  دارد  تاثير مستقيم  اجتماعی

ه چنين امری البته با توجه ب       .  قضاوت بود   ی آنها از عرصه     دور داشتن  در توزيع نقش های اجتماعی قاعدتا زمينه ساز          



 

 

 در  رعقلانيتی که در چارچوب شرايط دشوار آن روزگا           . خاص خود است   " عقلانيت" آنروز دارای       یموقعيت جامعه 
ها که بر اساس       تبديل اين نابرابری نقش      .  يعنی اصلی ترين واحد اجتماعی است             ،   عشيره  ی"بقا"وحله اول متوجه       

های  تبديل توزيع نقش   . فرهنگ می ساخت   تدريج  ، به    دشی  نابرابری در ميزان مشارکت در جنگ و شبيخون تعيين م              
 به حيات خود ادامه داده با ابزارهای           نيز  حتی بعد از دگرگونی در شرايط مادی و بيرونی            ،اجتماعی بر اساس فرهنگ    

 منع و نهی زنان از مداخله در امور قضائی بيش از                لذا. بخشدی   خود را بازتوليد نموده، گسترش داده و بقا م            ،فرهنگی
 ريشه در جهان بينی يا اعتقادات به معنی اخص کلمه داشته باشد، با الزامات عملی دوران گذشته و شرايط خاص                             آنکه

از آنجا که فهم فرآيند ظهور و تثيبت نهادها با توضيح تک بعدی ميسر نيست، حتی اگر                      .  قابل توضيح است    آهندوران  
  یلت ، مقبوليت احکام در ميان جامعه مرد سالار، پشتوانه            از قبيل حفظ کرامت و حرمت زنان، احراز عدا           يیانگيزه ها 

 . ، اينک اين منع موجه نيستتوجيه آندقضاوت را مقام توانست، منع تصدی زنان از ی نظری بود که م
تواند در شرايط ديگری    ی  يک نهاد که در موقعيت خاص و شرايط ويژه دارای معانی مثبت و کارکرد سازنده است م                    

 دگرگونی های اساسی که در جامعه و فرهنگ اجتماعی رخ داده                  به با توجه . اردها سازگاری نداشته باشد    با اين استاند   
 منع و نهی نخستين بوده        آن  با اهداف اساسی که در پس       ،است منع و نهی زنان از مداخله در قضاوت و دستگاه قضايی              

 به معنی نگاه    و مداخله آنان در سرنوشت خود         ورود زنان به اين عرصه همزمان به معنی          .سازگار نيست  ، مطلقا   است
  آن ،چنين امری علاوه به افزايش اعتبار قضاوت       . تر به مشکلات اجتماعی است که خود زنان موضوع آن هستند              کامل

 .  می نمايد نيزرا عادلانه تر
ری قابل مشاهده و     نهادهای اجتماعی هر چند دارای آثا       .  جامعه انسانی است     ی مصنوع و فراورده    ،واقعيت اجتماعی 

انسان همه نهادهای اجتماعی    . ملموس هستند ولی اساسا اموری قراردادی و اعتباری بوده و دارای وجودی حقيقی نيستند              
 نقش های اجتماعی را خود می آفريند، پس از تثبيت و نهادی شدن اين مناسبات ،                      واز جمله مناسباتی همچون قضاوت       
شدن اين  " عينی"با تثبيت و     . شوندی  قل از ما و اغلب همچون جهان طبيعی تلقی م              آنها به عنوان اموری عينی و مست         

در چنين  . مناسبات در قالب نهادهای اجتماعی، اين حقيقت مغفول می ماند که اين نهادها را خود به وجود آورده ايم                                
فهم جهان  " بلکه به عنوان         پرداخته خويش    و موقعيتی معرفت ما به اين نهادها نه به عنوان معرفت به جهانی ساخته                      

فهمی اين چنين از جهان اجتماعی که امری اعتباری است، آنها را              . شودی   فهم م  ،"مستقل و کشف قوانين مسلط برجهان      
برد که يک   ی   آن است که انسان گمان م        ،پی آمد چنين تلقی از جهان      . دهدی  به عنوان پديده ايی عينی و ابژکيتو جلوه م           

حال آنکه . کند که آنها را کشف و خود را با آن منطبق نمايدی  جهان اجتماعی وجود دارد و تلاش مسلسله قوانين حاکم بر   
سازد و با برونی شدن اين واقعيت و تبديل آن به                ی  انسان اجتماعی، واقعيت اجتماعی را م       . واقعيت چيز ديگری است    

 تحت سيطره آن روابط و مناسبات اجتماعی است         ،او می پندارد که اراده جمعی     . آيدی   به تسخير آن در م     ،نهاد و فرهنگ  
 پرداخته   و بدين ترتيب انسان خود به تسخير واقعيتی در می آيد که ساخته                 . و جز فرمان بردن از آنها چاره ای ندارد             

ها با آن انطباق    ی  رغم دشوار  ب او بجای دگرگونی و به سازی واقعيت اجتماعی خود را          . شودی  اوست و از خود بيگانه م     
 نه معرفت به مصنوعات و ساخته خود بلکه            ، انسان، معرفت خود را نسبت به اين واقعيت اجتماعی                از اينرو  .دهد یم

حال آنکه هم واقعيت اجتماعی و هم           . کشف واقعيت های فراتاريخی، طبيعی و يا مستقل از کردار خويش می انگارد                     
  .های او هستند امری وابسته به انسان و از يافته ها و بافته ،معرفت بدان

در يک دوره تاريخی، زنان به علت موقعيت اجتماعی         . در ارتباط با مسئله قضاوت زنان نيز همين مطلب صادق است           
اين واقعيت امری   . خاص خود و فرهنگ غالب مرد سالار، مجاز به دخالت در امور بسياری و از جمله قضاوت نبودند                     

دی شدن به عنوان واقعيتی اجتماعی منبعث از طبيعت يعنی همچون واقعيت               اجتماعی و تاريخی بود، که به تدريج با نها          
در آن زمان ساده ترين و قانع کننده ترين توضيح اين واقعيت ها نيز، همان الگوهای نظام حاکم                      . های طبيعی جلوه نمود   

ميان ساختار مناسبات   لذا عجيب نيست اگر انديشمندان همواره در پی نوعی همسانی و شباهت                 . شدی  بر طبيعت تلقی م    
اما از آن جهت که     . هر چند امر اجتماعی، خود مستقيما امری طبيعی نيست        . اجتماعی و مناسبات طبيعی و عينی بوده اند       

وضعيت ياد شده محصول شرايط خاصی بود، طبيعتا با دگرگونی ساختار اجتماعی، اين وضعيت نيز دير يا زود دچار                          
کند، ی   تلقی م  " قوانين جاودانه  "و   " پديده طبيعی  " مناسبات اجتماعی را به عنوان             اين تلقی که    . دگرگونی خواهد شد    

 در مقابل     ،شودی   و حقايق ازلی و ابدی هستی تلقی م              " طبيعت اشياء  "معرفتی که بازتاب       . معرفتی سخت سر است      
 خود   ناگزير  معرفتی يا  چنين.  بر نمی تابد    را دهد و تحولات مناسبات اجتماعی    ی  دگرگونی های اجتماعی مقاومت نشان م     



 

 

اين . کند و يا به عنوان انديشه های اسطوره ايی در حافظه جمعی جامعه باقی می ماند                       ی  را با دگرگونی ها سازگار م        
 آشيده خواهد   به زير سوال  ،  معرفت در اساس بوسيله مردان پايه ريزی شده و با تزلزل اقتدار آنها در عرصه اجتماعی                    

 . شد
 قضايی در چارچوب آزمون تجربی        یها  زنان برای تصدی مديريت امور و سازمان          صلاحيت احراز يا عدم احراز    

تواند در اين مسير نقش مثبت و     ی  فولکلور نم يا   اسطوره ايی و تاريخی ، رتوريک         هر چه آه باشند،    معارف. ميسر است 
ود هستند، و به همين دليل، هيچ يک         معارفی که ياد شد، هر کدام دارای سرشت و کارکرد ويژه خ            . سازنده ای ايفاء نمايد   

معارفی که تحت عنوان مقولات اسطوره ايی و تاريخی ، رتوريک و فولکلوريک              . ندنند نقش ديگری را بازی ک     نتوای  نم
بايست خود را   ی  شود و برای ارزيابی شايستگی زنان برای تصدی منصب قضاوت بکار گرفته شده است، م                ی  تعريف م 

د تا در اين فرآيند هر کدام در          نهای امروزی معتبر است بسپار      جربی که در چارچوب روش     به دست نقد های معرفت ت      
  . دنجايگاه شايسته خود مورد استفاده قرار گير

 رشد نموده و در     ،توان ادعا نمود، که اين معرفت همتراز تجربه و عرف دوران تدوين            ی  در خصوص معرفت فقهی م    
توليد کنندگان اين معرفت بجز موارد استثنائی همه از               . ه است صور ماند های همان زمان مح      کادر فرهنگ و ارزش     

 زنان خود به مثابه يک گروه در تاويل متون فقهی              اگر حال آن آه  . و مخاطبين آن نيز اغلب مردان بوده اند           همردان بود 
ان از نظر کنترل     صورتی که زن   در   داشتند، و بالاخره        می  زنان در موضع مخاطب فقهی قرار         اگرداشتند ،    می  نقش  

 که از متون     يیها  داشتند، به احتمال زياد تاويل      مینقش برتر    - اعم از منابع مادی و غير مادی         -منابع قدرت در جامعه    
 اجتماعی و افزايش نقش آنها در           یاينک اما با افزايش مشارکت زنان در عرصه           . بودی   متفاوت م   ،فقهی عرضه شده   

 اين البته طليعه  . مي تاويل های جديدی از متون هست        ی شاهد عرضه   ، آنها در جامعه  توليد معرفتی و مخاطب قرار گرفتن        
 .باشدی  يک دگرگونی اساسی و انتقال به مدار ديگری از توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه منيك وخوش آيند

 
 


